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 چکیده

در نظر  ،انگاشته شدهفاعل شناسایی که در نظر بسیاری از فیلسوفان نادیده 
هرای   بره زرراره   یابیدسرت  یبررا  ،در نگرر  ا  بسیاری دارد.  اهمیتمولانا 

درسرت   زیرری از علرم منطرق   ر      نرار بررره  کد در یت بایمطابق با  اقع
رد. ا  عقیرده دارد زنراه،   کهم توجه  یب نفس   خودسازیق، به ترذیتحق

انسان  ی  ماد ینوات معیح یه براک ییها بیزذشته از همة خطرات   آس
 یابیسازد   مانع دسرت  یم ر  ر به یجد یدیا  را هم با ترد ینیب دارد،  اقع
زناهرانی از   رةشود. در این مقاله با بررسی نظر مولانا دربا یقت میا  به حق
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دهریم  مری نشان  ها آن رزی، پندار کمال   نظایر  قبیل حرص، طمع، غرض
کننرد.   معرفتری انسران خلرل ایجراد مری      نةکه این زناهان، چگونره در سراما  

 برردن  ازبرین ، یحالرت تعرادل ر حر    برردن  ازبین ،حاصل اینکه به نظر مولانا
ت یخاصر  برردن  ازبرین   انصرا،،   یطرفر  یبر  برردن  ازبینابرارهای شناخت، 

است که زناهان  موانعیق، برخی از یردن حقاکدل انسان    ار نه  ینگیآ
 آ رند. بر سر راه معرفت پدید می

 
 .شناسی، شناخت ، زناه، معرفتمثنویمولوی،  کلیدی: های واژه

 
 مقدمه
در حروزة فلسرفه اسرت کره      مباحر  تررین   از مررم  یکری  ،1شناسری  شناسی یا شناخت معرفت

تراکنون تعراریم متعرددی    ن است. یافتن به آ قت   چگونگی دستموضوع آن چیستی حقی
 انرد.  ر ی یک تعریم توافرق کررده   مانمتکلاما بسیاری از  ،معرفت ارائه شده است درمورد

شرناختی اسرت      ر ان  ضرعیتی  ،برا ر » :اسرت « با ر صراد  موجره  »معرفت  ،در این تعریم
 ؛تمایل ذهنی   ر انی ماست به الرم یرا غیرر الرم. با رداشرتن مسرا ی علرم داشرتن نیسرت         

مازیرار،  « )خروانیم    ما هیچ با ر کاذبی را علرم نمری   اند کاذبچراکه بسیاری از با رهای ما 
برودن  انند ثابرت م ؛دممکن است کاذب باش ،هرچند عمیق ،بسیاری از با رهای ما (.4 :1378
تررین مللفرة معرفرت     بودن مررم ازرچه صاد  با ر عمیق انسان بود. ها مدتزمین که تا  کرة
چراکره زراهی فقرک یرک      ؛توانرد معرفرت باشرد    نمری  تنررایی  بهداشتن با ر صاد  نیر  ،است

برای برا ر صراد     موجهداشتن دلیل   مدرک معتبر یا  ،علم یا معرفت .حدس صحیح است
 برا ر  برودن یرا توجیره   موجههمین مفروم  نیر برانگیرترین قسمت این تعریممناقشه که است

  بر ایرن بحر  تقردم دارد ایرن اسرت کره آیرا         شود اما سلالی که در اینجا مطرح میاست، 
انسران همرواره بره     .پذیر اسرت  امکان موجهشناخت یا رسیدن به این با ر صاد  طورکلی،  به

آزراهی داشرته      ،شرود  از محیک پیرامون خود   اموری که به ا  مربوط می ،میران نیاز خود
ه کر بررد   ینرام مر   یرکر از افرراد متف  ،خ فلسفهیتار اما ،بیفرایداین آزاهی  رباست سعی کرده 

ن یر تروان ا  ی. مر انرد  بروده د یر   ترد کدچرار شر   ،جران نسبت به یداشتن علم   آزاه ةدربار

ه  جرود جرران خرارا را    کر ن اییسوفسرطا  (.الرم  د:رکم یان را به د  زر ه عمده تقسکاکش
شرناخت آن   امرا زفتنرد: جرران خرارا  جرود دارد،      یه مکان کاکش (.ب   دردنک یار مکان
زویرد:   مری  ،زذاران سوفیسرم نرام بررد    پایهتوان ا  را از  . زورزیاس که میپذیر نیست انکام
ست   یشناخت ند شد، قابل، موجوفرض محالموجود شود   ازر هم به  یریمحال است چ»

ترد ین قواعرد منطرق بررای      (.34: 1392 ،اپلسرتون ک) «ستیم نیتوصقابل شناخت، برفرض
در مبرارزه برا همرین طررز تفکرر شرکل زرفرت.         ،درست فکرکردن   تمییر خطرا از صرواب  

ای نیر پیدا شدند کره در امکران شرناخت شرک کردنرد. بره عقیردة         عده ،زمان با سوفیسم هم
 حرواس کره ایرن امرور برا     از آنجا ،را انکرار کررد  ء توان  جود خارجی اشیا ازرچه نمی ،آنان

امکران خطرا  جرود     نیردر شناخت ، کند زاه خطا میانسان نیر  حواسدارد    سر کارانسان 
ش یدایر پ ةشر یرممکن است  ،کرداقامه  تبکن میس ا، ملسنر هویه پک یا زانه ده ةادلدارد. 

 (.296: 1392، ن   آر م استر لیکپاپ) تب باشدکن میا
معتقدنرد   بسریاری از متفکرران نیرر  جرود دارنرد کره       شکاکان   سوفسرطاییان،  در مقابل

. شرناخت اسرت   ها   ابرارهرای  ه  شیو ها راهاما اختلافشان بر سر  ،امکان شناخت  جود دارد
مسرلک   اسرت.  یعقلر  یافکر منوط به داشتن شرواهد   یبا رهر ر  یپذ معتقدندزرایان  عقل

 ةپدر فلسرف » ،رنه دکارت ،یتحت تأثیر افکار افلاطون، توسک فیلسو، فرانسو ،اصالت عقل
بره   ،خطای حواس، خواب   شریطان فریبکرار  د. دکارت پس از عبور از  جود آم، به«جدید
پرس   دسرت یابرد؛   یقرین  بره خواسرت   مطلق مری  شکپس از رسیدن به ا  مطلق رسید.  شک

تروانم شرک    در شک خودم که نمری  ،کنمچنین زفت: من در هر چیری که شک  درنرایت
بنرابراین برا    ؛هم خود، نوعی تفکر اسرت « شک» چراکهبلکه به شک خود، یقین دارم؛  ؛کنم

نیترر از دیگرر    د. مالبرانش، اسپینوزا   لایر  رسی« یقین به شاک»به « یقین به شک»رسیدن به 
زرایان هسرتند کره معتقدنرد ازرچره شرناخت امکران        تجربه ،. زر ه دیگرتفکرندپیر ان این 

شرود     یکنرار زده مر   یکلر  به، اصالت عقل در این نگر زذرد.  راه آن از حواس می ،دارد
 حرواس خرواه ایرن ادراکرات توسرک      ،زیررد  حواس قرار مری  ادراکات بشری فقک در حوزة

یرا ترکیرب ایرن د . جران لاک، جررا برارکلی          ،باطنی حواسخواه با  ،ظاهری انجام یابد
جاناتران اد اردز، جران هنرری نیرومن    یلیرام      اما  ،اند از نمایندزان این نگر  ،دیوید هیوم
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ه  جرود جرران خرارا را    کر ن اییسوفسرطا  (.الرم  د:رکم یان را به د  زر ه عمده تقسکاکش
شرناخت آن   امرا زفتنرد: جرران خرارا  جرود دارد،      یه مکان کاکش (.ب   دردنک یار مکان
زویرد:   مری  ،زذاران سوفیسرم نرام بررد    پایهتوان ا  را از  . زورزیاس که میپذیر نیست انکام
ست   یشناخت ند شد، قابل، موجوفرض محالموجود شود   ازر هم به  یریمحال است چ»

ترد ین قواعرد منطرق بررای      (.34: 1392 ،اپلسرتون ک) «ستیم نیتوصقابل شناخت، برفرض
در مبرارزه برا همرین طررز تفکرر شرکل زرفرت.         ،درست فکرکردن   تمییر خطرا از صرواب  

ای نیر پیدا شدند کره در امکران شرناخت شرک کردنرد. بره عقیردة         عده ،زمان با سوفیسم هم
 حرواس کره ایرن امرور برا     از آنجا ،را انکرار کررد  ء توان  جود خارجی اشیا ازرچه نمی ،آنان

امکران خطرا  جرود     نیردر شناخت ، کند زاه خطا میانسان نیر  حواسدارد    سر کارانسان 
ش یدایر پ ةشر یرممکن است  ،کرداقامه  تبکن میس ا، ملسنر هویه پک یا زانه ده ةادلدارد. 

 (.296: 1392، ن   آر م استر لیکپاپ) تب باشدکن میا
معتقدنرد   بسریاری از متفکرران نیرر  جرود دارنرد کره       شکاکان   سوفسرطاییان،  در مقابل

. شرناخت اسرت   ها   ابرارهرای  ه  شیو ها راهاما اختلافشان بر سر  ،امکان شناخت  جود دارد
مسرلک   اسرت.  یعقلر  یافکر منوط به داشتن شرواهد   یبا رهر ر  یپذ معتقدندزرایان  عقل

 ةپدر فلسرف » ،رنه دکارت ،یتحت تأثیر افکار افلاطون، توسک فیلسو، فرانسو ،اصالت عقل
بره   ،خطای حواس، خواب   شریطان فریبکرار  د. دکارت پس از عبور از  جود آم، به«جدید
پرس   دسرت یابرد؛   یقرین  بره خواسرت   مطلق مری  شکپس از رسیدن به ا  مطلق رسید.  شک

تروانم شرک    در شک خودم که نمری  ،کنمچنین زفت: من در هر چیری که شک  درنرایت
بنرابراین برا    ؛هم خود، نوعی تفکر اسرت « شک» چراکهبلکه به شک خود، یقین دارم؛  ؛کنم

نیترر از دیگرر    د. مالبرانش، اسپینوزا   لایر  رسی« یقین به شاک»به « یقین به شک»رسیدن به 
زرایان هسرتند کره معتقدنرد ازرچره شرناخت امکران        تجربه ،. زر ه دیگرتفکرندپیر ان این 

شرود     یکنرار زده مر   یکلر  به، اصالت عقل در این نگر زذرد.  راه آن از حواس می ،دارد
 حرواس خرواه ایرن ادراکرات توسرک      ،زیررد  حواس قرار مری  ادراکات بشری فقک در حوزة

یرا ترکیرب ایرن د . جران لاک، جررا برارکلی          ،باطنی حواسخواه با  ،ظاهری انجام یابد
جاناتران اد اردز، جران هنرری نیرومن    یلیرام      اما  ،اند از نمایندزان این نگر  ،دیوید هیوم
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اند   معتقدنرد   ای را پیش زرفته راه میانه ،تفکر این د  دربرابرجیمر نظر دیگری دارند. آنان 
اما هرکسی قادر نیست با تکیه برر عقرل    ،اند دخیلهرد  منبع عقل   حس  ،شناخت لةئدر مس

تواند بره حقیقرت دسرت     تنرا فردی می .دست پیدا کند درست به شناخت ،  ادراکات حسی
 کمرانع از در  ،باشد   زناه   انحرا، در احساسرات   عواطرم   «میقلب سل» یداراکه  یابد

، عقرل   دل در  ،.  ین رایتی یلیام ج یفیلسو، معاصر آمریکاید. قوت شواهد   ادله نشو
 انسران در حروزة  لة ترأثیر عواطرم، احساسرات   ارادة    ئبه مسر  ،این سه متفکر با تحلیل آرای

بایرد  تواننرد     یمر  یدینر  یبا رهاکه کند  پردازد. ا  در این کتاب بیان می با رهای دینی می
کننرد کره از    یتواننرد ارزیراب   یمر  درسرتی  بره  یشواهد را تنرا کسران  اما ،بر شواهد باشندیمبتن

 ،مناسب یمعرفت ردکارکه کسه معتقدند هر»: دمند باشن برره ی  معنو یشرایک مناسب اخلاق
 ،افتره یتیقلب هدا یکرد. مناسب دا یا معنوی یاخلاق  خوی خلقاز  یبه برخوردار یبستگ

 ینیق دیقوت شواهد حقا کدر یبرا ان عمل معنادارکمعنا   ام ةا مطالبیحساس  یا  جدانی
ن ارز  یت اسرت، در عر  ین رایه مورد بح   ک یسنت (.18 :1385 ین رایت، ) «لازم است

ه کر معتقد اسرت   ینیق دیدر اثبات حقا یعقل یها ها   استنتاا ن، حجتیبراه یشدن براقائل
 لازم اسرت  هرا  آنح یصرح  یابیر هرا   ارز  قروت آن اسرتدلال   کدر یبررا  2آراسته یکن یقلب
 (.4 :1384رسینا، پو)

رسرانی   بدن انسان  جود دارد    ظیفة خونکه در  ی نیستآن عضو ،البته منظور از قلب
چراکره آنهره از مجمروع کاربردهرای لفر  قلرب در قررآن اسرتنباط          ؛داردرا  به دیگر اعضا

ر ح یا نفس اسرت یرا شرأنی از شرئون ر ح کره دارای       ،مراد از قلب»که:  این است شود می
در  (.80: 1390 ،)طیراری دهاقرانی   «تعقل، دریافت، شرود، ادراک   فررم   ماننرد آن اسرت   

لا  لررم قلروب   »م آمرده اسرت:   اهرل جررن   درمورد ،از سورة اعرا، 179در آیة  ،قرآن کریم
در  .«کننرد  هایی است که برا آن حقرایق را دریافرت نمری     قلب ،برای آنان» ؛ یعنی«یفقرون برا

تفرا تی برس شرگر،  جرود دارد. دانرش در بسرتر        ،برین دانرش   شرناخت    ،عرفان اسلامی
پرذیرد.   انجرام مری  « شررود » سیلة هتنرا ب ،اما شناخت ،زیرد محسوسات   معقولات شکل می

بردین  »دانرد:   القضات راه رسیدن به شناخت را در زذر از ادراکات حسری   عقلری مری    عین
کند   زذر  ادراکات حسی، ادراک عقلی   معرفت را معین می ، ا  سه مرحلة آموزشیقرار

رسریدن بره دانرش حقیقری را در مراحرل تکامرل        منظور بهاز ادراکات ظاهری حسی   عقلی 
 (.72 :1390زاده،  )کمالی «داند ضر ری میدانش بشری 

 زرایران،  زرایران   تجربره   های عقل یعنی ر   ،رسد مولانا نیر به د  ر   ا ل نظر میبه
تنررایی عامرل رسریدن بره شرناخت       یری را بره  زرا عتقادی ندارد   عقلانیت یرا تجربره  چندان ا

یرا   اعتمراد غیرقابلضعیم    ،که همان ادراکات حسی استرا زرایان  داند. ا  ابرار عقل نمی
 داند: تمکین می به زفتة خود بی

 چرروبین بررود اسررتدلالیانپررای 
 

  تمکین بود پای چوبین سخت بی 
                                 (1/2128) 

 

 
بلکره عقیرده دارد تنررا کسرانی بره       ،دانرد  تنرا شناخت را ممکرن مری   مولوی نه ،حال بااین

ر ، در  ایرن  ؛ ازست یافته   ترذیب نفس کرده باشرند به فضیلت د که یابند حقیقت دست می
 :بین معرفت عوام   معرفت خواص تفا تی ژر،  جود دارد ،نگاه مولانا
 عمرررو  ت،یرررماه کدراا از رعجررر
 آن سرررر سرررر   اتیرررماه هکرررزآن

 

 مگررو  مطلررق ،بررود عامرره حالررت 
 عیرران باشررد املانکرر چشررم شیپرر

 

                  (3/3650-3651)                          

 
د: سوین تفا ت ادراک خواص   عوام می مورددر شرح این ابیات، در جعفر شریدیسید

 از ،آزراهی از حقیقرت،   خرواص    ،دانستن ا صا، است   معرفت خرواص  ،معرفت عوام»
هرا را   انرد   عروام ماهیرت    ها آزاهند کره خرود در ذات حرق محرو زردیرده      ر  از حقیقت آن

ابیرات   مرة مولانرا در ادا  (.557 :5جلرد  ، 1386)شریدی، « اند چون از خود نرسته ؛یابند درنمی
پذیر است،  های محسوس   ملموس امکان شناخت پدیده تنرا نهزوید که  می تحاصربهبالا، 

ترین موجود است، بشناسرد.   تواند حتی خدا ند را که رازآلودترین   دیریاب بلکه انسان می
هرا   شرناخت ماهیرت پدیرده   از نظرر ا ،  توان دریافت کره   می خوبی بهاز بررسی سخنان مولانا 

های دستیابی  راه شود که سش مطرح میاین پرمرم، اکنون  تةبا توجه به این نکممکن است، 
ایرن همران موضروعی اسرت      .نعی بر سر راه معرفت  جود دارنداند   چه موا به معرفت کدام
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رسریدن بره دانرش حقیقری را در مراحرل تکامرل        منظور بهاز ادراکات ظاهری حسی   عقلی 
 (.72 :1390زاده،  )کمالی «داند ضر ری میدانش بشری 

 زرایران،  زرایران   تجربره   های عقل یعنی ر   ،رسد مولانا نیر به د  ر   ا ل نظر میبه
تنررایی عامرل رسریدن بره شرناخت       یری را بره  زرا عتقادی ندارد   عقلانیت یرا تجربره  چندان ا

یرا   اعتمراد غیرقابلضعیم    ،که همان ادراکات حسی استرا زرایان  داند. ا  ابرار عقل نمی
 داند: تمکین می به زفتة خود بی

 چرروبین بررود اسررتدلالیانپررای 
 

  تمکین بود پای چوبین سخت بی 
                                 (1/2128) 

 

 
بلکره عقیرده دارد تنررا کسرانی بره       ،دانرد  تنرا شناخت را ممکرن مری   مولوی نه ،حال بااین

ر ، در  ایرن  ؛ ازست یافته   ترذیب نفس کرده باشرند به فضیلت د که یابند حقیقت دست می
 :بین معرفت عوام   معرفت خواص تفا تی ژر،  جود دارد ،نگاه مولانا
 عمرررو  ت،یرررماه کدراا از رعجررر
 آن سرررر سرررر   اتیرررماه هکرررزآن

 

 مگررو  مطلررق ،بررود عامرره حالررت 
 عیرران باشررد املانکرر چشررم شیپرر

 

                  (3/3650-3651)                          

 
د: سوین تفا ت ادراک خواص   عوام می مورددر شرح این ابیات، در جعفر شریدیسید

 از ،آزراهی از حقیقرت،   خرواص    ،دانستن ا صا، است   معرفت خرواص  ،معرفت عوام»
هرا را   انرد   عروام ماهیرت    ها آزاهند کره خرود در ذات حرق محرو زردیرده      ر  از حقیقت آن

ابیرات   مرة مولانرا در ادا  (.557 :5جلرد  ، 1386)شریدی، « اند چون از خود نرسته ؛یابند درنمی
پذیر است،  های محسوس   ملموس امکان شناخت پدیده تنرا نهزوید که  می تحاصربهبالا، 

ترین موجود است، بشناسرد.   تواند حتی خدا ند را که رازآلودترین   دیریاب بلکه انسان می
هرا   شرناخت ماهیرت پدیرده   از نظرر ا ،  توان دریافت کره   می خوبی بهاز بررسی سخنان مولانا 

های دستیابی  راه شود که سش مطرح میاین پرمرم، اکنون  تةبا توجه به این نکممکن است، 
ایرن همران موضروعی اسرت      .نعی بر سر راه معرفت  جود دارنداند   چه موا به معرفت کدام
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زفتنری اسرت کره موانرع شرناخت بسریار        .طرح   بررسری آن اسرت   درصددحاضر  لةکه مقا
تنرا به آن دسرته   ،به فرصتی فراخ نیاز دارد. ما در این مقاله ها آن مةزفتن از هزیادند   سخن

برا   هرا  آناز موانع شناخت که به  ضعیت ر انی   ذهنی فاعرل شناسرایی بسرتگی دارنرد   از     
امرا پریش از پررداختن     پرردازیم،  شود، می یاد می« اخلاقی زناهان»  « زناهان فکری»عنا ین 
 .زوییم پژ هش سخن می مورد پیشینةدر اختصار بهبه آن، 
 

 پژوهشپیشینة 
 موانع معرفت در اندیشة مولانرا  درمورد ،اند نگارندزان این پژ هش بررسی کردهتا آنجا که 

تنررا   ،اسرت . از آثاری که به موضوع بح  مرا نردیرک   است شدهانجام  های اندکی پژ هش
بررسری موانرع   مقالرة   از محمردعلی خالردیان     ،مثنروی معرفتری در   موانرع کتاب  توان به می

بره موانرع نظرری   عملری       هرا  آنکره در  - همین نویسرنده از  معنویدر مثنوی  کمال معرفتی
ضرمن   (،156 -145 :1389 یلیرام چیتیرک )   .کررد  اشراره  -پرداخته است مثنویدر  معرفت

به ناکارآمدی علم تقلیدی در معرفرت اشراره    ،مثنویبررسی علم تقلیدی   علم تحقیقی در 
  معتقرد اسرت علرم نظرری      دانرد    معرفت را حاصل کشم   شرود خود انسان مری  کندمی

در ضرمن   (.208 -155 :1393کریمی ) بهسودا  سیلة مطمئنی برای رسیدن به معرفت نیست.
 هرم،  »  از  کنرد مری بره موانرع شرناخت اشراره      ،مولانا معرفت از نگاه رةبحثی سودمند دربا

کرریم   .بررد مری ترین موانع شناخت نام  مرم عنوان به« خیال، تقلید، هوا   هوس   قضای الری
 «حرص، حسد، شرروت   ظراهربینی  »انند ای م صفات ناپسندیده (.291 -289 :1393زمانی )
 ترة بره ایرن نک   (633 -632 :1388کروب )  زرین .داندمی مثنویترین موانع شناخت در  را مرم

تررین   است   مررم « شناخت قلبی»ترین شناخت همانا  مرم ،مرم اشاره کرد که از نظر مولوی
چیری جر توجه به علم جر ی   عقل بحثی نیست   البته برای  ،چنین معرفتی مانع بر سر راه

 باطن  جود ندارد. مرناز قرانعی  یةنفس   تصف یةای جر ترک دستیابی به معرفت راستین، چاره
از نگراه مولانرا   « علل خطرای اخلاقری  » رةبحثی مفصل   سودمند دربا ( نیر115 -95 :1388)

همره بره مروارد     ، برااین موانرع معرفرت نیسرت    درمرورد  خراص  طور به  یدارد. ازرچه بح  
 این موانع را به د  زر ه تقسیم  ی. است فرا انی از موانع شناخت از نظر مولانا اشاره کرده

خبرری،   ناآزراهی   بری  »از:  انرد  عبارتعوامل فکری   ذهنی مبادرت به خطا که  .1: کندمی
، خرامی، سرفاهت     باطنی کورباطن امور، نگری   غفلت از عاقبت    توهم   خیال، سطحی

از: شروت، خشرم، حررص، غررض، مررض،      اند عبارتعوامل نفسانی که  .2  « نقصان عقل
رسرد کره    نظرر مری  این بررزان، بره  مةبا احترام کامل به ه«. ترس   طمع، تکبر   خودپرستی

موانرع شرناخت را    درمرورد ها این اسرت کره سرخنان مولانرا      ر غالب این پژ هشد ایراد مرم
 آنکه حال اند؛ از ابیات مولانا بسنده کرده هایی   تنرا به ذکر نمونهاند نکردهتحلیل   بررسی 

نظام معرفتی انسان را مختل  ،هایی موضوع اصلی این است که این موانع، چگونه   از چه راه
 مثنروی در مطرا ی   رسرد کره مولانرا    نظر میافکنند. به کنند   میان ا     اقعیت فاصله می می
در مسریر   هرا  آنتمام از ساز کار این عوامرل سرخن بگویرد   از چگرونگی دخالرت       دقت به

 ... نیر سبر اری  ،از جمله فر زانفر، نیکلسون، شریدی مثنویشارحان شناخت پرده بردارد. 
مفصل به برخی از موانرع معرفرت    طور به  زاه  اختصار بهزاه  مثنویدر شرح برخی از ابیات 

اغرراض نفسرانی      ترأثیر  مثنروی این است که همرة شرارحان    ذکر شایاننکتة  اند. اشاره کرده
 دانند   یعنی دل را مانع از درک حقیقت می ،ممیرهترین قوة مدرکه    بر مرم زنگار تعلقات

معتقدنرد در   همهنرین  هرا  آندانند.  در معرفت را ترذیب نفس میترین   ا لین مرحله  اساسی
 ،در ایرن میران   تواند به حقیقت دست پیردا کنرد.   اندیشة مولانا تنرا انسان مرذب است که می

 نیر زریری ها آنتد ین شده که در  نیر شناسی از دیدزاه مولانا نامه دربارة معرفت چند پایان
 .شناسی زده شده است به موانع معرفت

 
 بیان موضوع

ان متجردد معتقرد   انس»است که  اینانسان متجدد با انسان سنتی  های تفا تترین  مرمیکی از 
اعتقاد انسران   که درحالی ؛در شناخت ا  از عالم  اقع ملثر نیستمعرفتی است هیچ عامل غیر

جرران طبیعرت   جرران مرا رای      اعم از ،که در جریان شناخت جران هستی آن بود سنتی بر
کره در جریران    ای معرفتری ترین عامرل غیر  دخیل هستند   مرم معرفتی نیر، عوامل غیرطبیعت

ماننرد   البته برخری از متجرددان   (.85 :1387 )ملکیان، «است لة زناهئشناخت دخیل است، مس
 ،رنرد هستند که به تأثیر خطای اخلاقی بر شناخت اعتقراد دا نیر ...   هابر، کانت، بیکن، هیوم
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خبرری،   ناآزراهی   بری  »از:  انرد  عبارتعوامل فکری   ذهنی مبادرت به خطا که  .1: کندمی
، خرامی، سرفاهت     باطنی کورباطن امور، نگری   غفلت از عاقبت    توهم   خیال، سطحی

از: شروت، خشرم، حررص، غررض، مررض،      اند عبارتعوامل نفسانی که  .2  « نقصان عقل
رسرد کره    نظرر مری  این بررزان، بره  مةبا احترام کامل به ه«. ترس   طمع، تکبر   خودپرستی

موانرع شرناخت را    درمرورد ها این اسرت کره سرخنان مولانرا      ر غالب این پژ هشد ایراد مرم
 آنکه حال اند؛ از ابیات مولانا بسنده کرده هایی   تنرا به ذکر نمونهاند نکردهتحلیل   بررسی 

نظام معرفتی انسان را مختل  ،هایی موضوع اصلی این است که این موانع، چگونه   از چه راه
 مثنروی در مطرا ی   رسرد کره مولانرا    نظر میافکنند. به کنند   میان ا     اقعیت فاصله می می
در مسریر   هرا  آنتمام از ساز کار این عوامرل سرخن بگویرد   از چگرونگی دخالرت       دقت به

 ... نیر سبر اری  ،از جمله فر زانفر، نیکلسون، شریدی مثنویشارحان شناخت پرده بردارد. 
مفصل به برخی از موانرع معرفرت    طور به  زاه  اختصار بهزاه  مثنویدر شرح برخی از ابیات 

اغرراض نفسرانی      ترأثیر  مثنروی این است که همرة شرارحان    ذکر شایاننکتة  اند. اشاره کرده
 دانند   یعنی دل را مانع از درک حقیقت می ،ممیرهترین قوة مدرکه    بر مرم زنگار تعلقات

معتقدنرد در   همهنرین  هرا  آندانند.  در معرفت را ترذیب نفس میترین   ا لین مرحله  اساسی
 ،در ایرن میران   تواند به حقیقت دست پیردا کنرد.   اندیشة مولانا تنرا انسان مرذب است که می

 نیر زریری ها آنتد ین شده که در  نیر شناسی از دیدزاه مولانا نامه دربارة معرفت چند پایان
 .شناسی زده شده است به موانع معرفت

 
 بیان موضوع

ان متجردد معتقرد   انس»است که  اینانسان متجدد با انسان سنتی  های تفا تترین  مرمیکی از 
اعتقاد انسران   که درحالی ؛در شناخت ا  از عالم  اقع ملثر نیستمعرفتی است هیچ عامل غیر

جرران طبیعرت   جرران مرا رای      اعم از ،که در جریان شناخت جران هستی آن بود سنتی بر
کره در جریران    ای معرفتری ترین عامرل غیر  دخیل هستند   مرم معرفتی نیر، عوامل غیرطبیعت

ماننرد   البته برخری از متجرددان   (.85 :1387 )ملکیان، «است لة زناهئشناخت دخیل است، مس
 ،رنرد هستند که به تأثیر خطای اخلاقی بر شناخت اعتقراد دا نیر ...   هابر، کانت، بیکن، هیوم
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دانستن این نکته است کره زنراه برر کردام      ،مرم است آنهه کنند. نمیتعبیر اما از آن به زناه 
آیا زناه بر علمی مثل ریاضی یا فیریک تأثیر  زذارد. ها تأثیر می ها   شناخت فتزونه از معر

عرلا ة د   هد  بر  کره  تفرا ت دارد ریاضی  یا برای یک عالم زناهکار در حوزةزذارد؟ آ می
یری در حاصل جمع این د  عدد ودن ا  تأثآیا زناهکارب ،شود یا پنج؟ به بیان دیگر چرار می

زنراه در هرر شرناختی تأثیرزرذار      ،نگرر  ا ل در  : جود دارد زمینه د  نگر  در این دارد.
اما نگر  د م زناه را مانع هرر شرناختی    ،حتی در علم ریاضی که بسیار انتراعی است ؛است
رابطرة مسرتقیمی برا  جرود        د کهزذار حقایقی تأثیر میبر تنرا  ،داند   عقیده دارد زناه نمی

از این تفکرر برا نرام     شناس معر ، آمریکایی، ، معرفت ستفالند. منافع   مضار ما داشته باش
توسرک   نکره یا یبررا  یر بشرر کتوان تف» ،بق آناطمکه  کند معکوس یاد می «قانون عقلانیت»

نسربت  بحر   موضروع   یت  جرود یر ده نشرود، برا اهم  یشکنحرا، آلود به ا زناه یها خواسته
راز  جرود  ابر  یه فرصرت   مجرال بررا   کدر آنجا  یعنیمنافعمان،  ةیوس دارد. ما در حاشکمع

در ایرن   (.171: 1386ملکیران،  ) «میباشر  یعقلانر نسربتا    میتروان  یمر محد د اسرت،   ریآم عجب
های ما اثرر نردارد      بر همة شناخت جودی ما رابطة مستقیمی دارد    مسائلزناه با  ،نگر 

سیم با منافع   خواهیم بشنا تأثیر یکسانی ندارد. هرچه مطلبی که می ،هم که اثر دارد ها آنبر 
 از ترأثر مکمترر   ،شرناخت مرا نسربت بره آن مطلرب      ،ترر باشرد   ارتبراط مضار  جرودی مرا کرم   
 ،شود   برعکس هر مطلبی که قررار اسرت محرل شرناخت  اقرع شرود       زناهکاری ما  اقع می

هرچره آن  »ال تماس داشته باشد یا به تعبیر  ستف بیشتر با مسائل  جودی ما   منافع   مضار ما
ملکیران،  ) «اسرت  ملثرترتر شود، زناه در شناخت آن امر  به کانون  جودی ما نردیک مسئله
شرود کره برا منرافع        علا ة د  فقک زمانی غیر از چرار مری ه د  ب ،با این تعریم (.85 :1387

مرن سرر سروزنی در    »زویرد:   هابر میملکیان در همین مقاله از قول مضار ما در ارتباط باشد. 
چیرری برود مخرالم سرلطة      ،ز ایرای مثلر    یقت شک ندارم که ازر تسا ی مجموعاین حق

زرفرت یرا    شره قررار مری   مورد مناقدر آن صورت این آموزه هم  ،ها یک انسان بر سایر انسان
 (.)همان «شد سرکوب می

است این است کره چره    بررسیاز بررسی نقش زناه بر معرفت قابل نکتة دیگری که پس
ازرچه همرة زناهران از آن    ،در یک منظومة دینیند.   چگونه بر معرفت تأثیرزذارزناهانی 

امرا   ،تأثیرزرذار مرم است   بیش یا کم برر شرناخت    ،جرت که مخالفت با امر خدا ند است
 مثنروی در اینجا بح  ما بیشتر بر زناهان فکری   اخلاقی اسرت ترا زناهران فقرری. بررسری      

شررک،   اننرد دهد دغدغة اصلی مولانا بیش از هر چیر بر زناهان فکرری م  مولانا نیر نشان می
...   رزی  طمع، آز، حسد، غررض حرص،  انند...   زناهان اخلاقی م کفر، تقلید، بدزمانی 

متفرا ت  نیرر   هرا  آن سراز کار ک از این زناهان بر معرفرت یرا   یهر نقش میران   نحوة است.
بعضری برا سرلب     ادل ر حی انسان، برخی با فرافکنی  زدن تعبرخی از زناهان با برهم است؛

آن  بره بررسری   ،درادامره شروند.   قیقرت مری  حطرفی انسان در شناخت، مانع درک صحیح  بی
مرانعی   عنروان  بره نظرر ا   پردازیم که به مولوی می مثنویزناهان فکری   اخلاقی در  دسته از

 شوند. برای معرفت   شناخت محسوب می
 

 حرص و طمع
یکری از   از حرص   طمع سخن زفتره اسرت   ایرن د     مثنویدر  ،زناهیمولوی بیش از هر 

 ایرن د   ،از طرفری در نگرر  ا    .های ا  را در بح  زناه شکل داده اسرت  ترین دغدغه مرم
کنرد.   انسران را کرور   کرر مری     کره ای نره زو بره  ؛زذارد می بر شناخت ترین تأثیر را زناه مرم

  ایرن   شرود  غیرفعال می ها آن سیلة ، بهافت اطلاعات را داردولیت دریئحواس انسان که مس
به عقرل کره    درستی بهاطلاعات  ،دهد. در چنین شرایطی خود را از دست می کاراییحواس 

؛ انرد حقرایق را تشرخیه دهرد    تو رسد   عقل نمی نمی ،ها را دارد  ظیفة تجریه   تحلیل داده
دانرد کره برا اینکره قردرت       می مسئلههای پیشین را این  مولوی دلیل زمراهی امت ،مثال برای

دسرت  د بره حقیقرت   حرص   طمع آنان را کور کررد ترا نتواننر    ،تمییر حق از باطل را داشتند
های پیشین از آن بود که فریب این مدعیان را خوردند   در پری راهنمرای    تتباهی ام»یابند: 

لیکن حرص دنیرا دیردة دلشران را     ،توانستند راست را از در غ تمییر دهند راستین نرفتند. می
 (.254 :6جلد ، 1386)شریدی، « کور کرد

 برررود هکررر نیشررریپ امرررت کهررررهلا
 نررردک مُظررررر آنکررر رییرررتم بودشررران

 

 عرررود بردنرررد زمررران را چنررردل هکرررزان 
 کنرررد رکررر   ورکررر آز   حررررص یرررکل

                                 (4/1704-1705) 
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امرا   ،تأثیرزرذار مرم است   بیش یا کم برر شرناخت    ،جرت که مخالفت با امر خدا ند است
 مثنروی در اینجا بح  ما بیشتر بر زناهان فکری   اخلاقی اسرت ترا زناهران فقرری. بررسری      

شررک،   اننرد دهد دغدغة اصلی مولانا بیش از هر چیر بر زناهان فکرری م  مولانا نیر نشان می
...   رزی  طمع، آز، حسد، غررض حرص،  انند...   زناهان اخلاقی م کفر، تقلید، بدزمانی 

متفرا ت  نیرر   هرا  آن سراز کار ک از این زناهان بر معرفرت یرا   یهر نقش میران   نحوة است.
بعضری برا سرلب     ادل ر حی انسان، برخی با فرافکنی  زدن تعبرخی از زناهان با برهم است؛

آن  بره بررسری   ،درادامره شروند.   قیقرت مری  حطرفی انسان در شناخت، مانع درک صحیح  بی
مرانعی   عنروان  بره نظرر ا   پردازیم که به مولوی می مثنویزناهان فکری   اخلاقی در  دسته از

 شوند. برای معرفت   شناخت محسوب می
 

 حرص و طمع
یکری از   از حرص   طمع سخن زفتره اسرت   ایرن د     مثنویدر  ،زناهیمولوی بیش از هر 

 ایرن د   ،از طرفری در نگرر  ا    .های ا  را در بح  زناه شکل داده اسرت  ترین دغدغه مرم
کنرد.   انسران را کرور   کرر مری     کره ای نره زو بره  ؛زذارد می بر شناخت ترین تأثیر را زناه مرم

  ایرن   شرود  غیرفعال می ها آن سیلة ، بهافت اطلاعات را داردولیت دریئحواس انسان که مس
به عقرل کره    درستی بهاطلاعات  ،دهد. در چنین شرایطی خود را از دست می کاراییحواس 

؛ انرد حقرایق را تشرخیه دهرد    تو رسد   عقل نمی نمی ،ها را دارد  ظیفة تجریه   تحلیل داده
دانرد کره برا اینکره قردرت       می مسئلههای پیشین را این  مولوی دلیل زمراهی امت ،مثال برای

دسرت  د بره حقیقرت   حرص   طمع آنان را کور کررد ترا نتواننر    ،تمییر حق از باطل را داشتند
های پیشین از آن بود که فریب این مدعیان را خوردند   در پری راهنمرای    تتباهی ام»یابند: 

لیکن حرص دنیرا دیردة دلشران را     ،توانستند راست را از در غ تمییر دهند راستین نرفتند. می
 (.254 :6جلد ، 1386)شریدی، « کور کرد

 برررود هکررر نیشررریپ امرررت کهررررهلا
 نررردک مُظررررر آنکررر رییرررتم بودشررران

 

 عرررود بردنرررد زمررران را چنررردل هکرررزان 
 کنرررد رکررر   ورکررر آز   حررررص یرررکل

                                 (4/1704-1705) 
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 غیلرد  مرر   سروی  در   هره یدر صد
 مررر  درهررای آن تلررخ غیررژ غیررژ
 

 ژیرررغ غیرررژ زشرررادن انررردر کنرررد مررری 
 بررر  حرررص از هیحررر زررو  نشررنود

                                 (4/3103-3104) 
 

  طبرررل افلاسرررم بررره چررررخ سرررابعه    
 «زو  تو پر بوده است از طمرع خرام  

 

  
   اقعررررهبررررد  ای نشررررنیدهرفررررت   تررررو 

  غرلام  یا ،ورکر  کنرد  مری ر کر پس طمرع  
                                    (2/675-676) 

 

 
انعرام     46 اتشریدی   نیکلسون در شرح این ابیات با اشاره به آی مانند مثنویشارحان 

مردمان همهون آن کررد از حررص   آز   منفعرت    »اند که  هتأیید کرداین نکته  برجاثیه  23
« ت را پوشرانیده اسرت  بیننرد کره حقیقر    صرورت ظراهری را مری    صررفا  شخصی کورند. آنان 

 (.666 :دفتر د م ،1378)نیکلسون، 
این موضروع  . ای قرار زیرد پرده اسایی انسانابرار شنت   قشود بین حقی می موجبطمع 

نظرر مولروی دلیرل    بره  زیرد. تقلید نور عقل را از ا  می .کند ا  را کر   کور   لال   مقلد می
ازر ترراز  در   .این است که از طمع بری هستند ،دهند اینکه تراز    آینه حقیقت را نشان می

داد.  قطع حقیقرت را نشران نمری   طور به ،دید بار   آینه در طر، مقابل خود نفع   ضرری می
نرام بررده اسرت؛ طمرع غرذا، طمرع ذ     سرماع یرا          در ابیات زیر از چرار نوع طمعمولوی 

 زذرانی، طمع مال   طمع جاه:   خو سرزرمی 
  چشرم   عقرل   سرمع را    یصا، خواه

  از طمرررع یصررروف دیررره آن تقلکرررنآز
  طمررع لرروت   طمررع آن ذ     سررماع  

  ینررررره برخاسرررررتیع در آزرررررر طمررررر
  بررره مرررال یع برررودترررراز  را طمررر زرررر
  بشنو به هرو   ،متیت زویاکح یک...

  ن شررودکررال ،ه را باشررد طمررع کررهررر 

  طمررررع را هررررای پررررردهدران تررررو بررررر 
 لمررررع از نررررور    بربسررررت عقررررل ا  

 اطرررررلاعمررررانع آمررررد عقررررل ا  را ز    
 ینرررره چررررون ماسررررت یدر نفررررا  آن آ

 ؟حرال ترراز   صرم    یزفتر  یکراست 
 زررو ه طمررع شررد بنررد   کرر یبرردانتررا 

 ؟چشرم   دل ر شرن شرود    یکر با طمرع  

  ت بشنود مردهو  حررص  یاکصد ح...
 

 حررررصدر زرررو   ای نکتررره درنیایرررد
                               (2/569-582) 

 
 آزمنرد  زذارد. انسان قوی است که جای پذیر  هیچ دلیلی را باقی نمی چنان آنحرص 

فقرک نفرع آنری    ا   ،بررد؛ بنرابراین   مری دلیل را از یاد شود که  خواستة خود می ذلیلای  زونه به
 :ماند بازمیبیند   از درک حقیقت  را می یشخو

 لیر ذل رد کر  چنان آن خوردن حرص
 

 دلیررل پانصررد بررا زشررت زبررونش هکرر 
                                   (5/2495) 

 

 
س ترین لوازم شناخت تررذیب نفر   یکی از مرم ،پیش از این زفتیم که در نگر  مولوی

 .بازتراب دهرد   درسرتی  بهنگی پیدا کند تا بتواند حقایق را که دل خاصیت آیای زونه به ؛است
بر دل انسران   ،برد را از بین می دل نگیحرص   طمع این است که خاصیت آی یکی از آفات

 در داسرتان  مولروی  زیررد.  از آینرة دل انسران مری    صرفت غمرازی را  آ رد    پدید مری زنگار 
ان را دلیررل برتررری ر میرر  ،باشرردر میرران   چینیرران کرره شرراید تقابررل اشررراقیان   فیلسرروفان   

 داند:   بخل   کینه می کردن آینة دل از حرص صیقل
 انررد، ای پرردر   ر میرران آن صرروفیان 
 هررا انررد آن سررینه لیررک صرریقل کرررده

 دل اسررت کآن صررفای آینرره لاشرر 
 

 هنرررر بررریبررری ز تکررررار   کتررراب     
 هرا  بخل   کینره پاک از آز   حرص   

 اسررتعرردد را قابررل  یا  نقررو  بررکرر
                           (1/3483-3485) 

 
 ورزی غرض

به آن نگاه کنریم؛ یعنری نگراه مرا بره مسرائل از       « دلانه فارغ»باید بتوانیم  برای شناخت  اقعیت
طرفانره بره    شرود کره ایرن نگراه بری      مری  سبب رزی  تری باشد. غرض« میل شخصی»هرزونه 

را از جرت ربک   نسبتی کره برا مرا دارنرد، بنگرریم. مولانرا در        ها آنمسائل از بین بر د   ما 
کره غررض همهرون     زویرد  مری ، «مردی که موی ابر ی خود را هلال مراه پنداشرت  »داستان 

 شود: ز دید درست جران اطرا، میمویی است در چشم انسان که مانع ا
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  ت بشنود مردهو  حررص  یاکصد ح...
 

 حررررصدر زرررو   ای نکتررره درنیایرررد
                               (2/569-582) 

 
 آزمنرد  زذارد. انسان قوی است که جای پذیر  هیچ دلیلی را باقی نمی چنان آنحرص 

فقرک نفرع آنری    ا   ،بررد؛ بنرابراین   مری دلیل را از یاد شود که  خواستة خود می ذلیلای  زونه به
 :ماند بازمیبیند   از درک حقیقت  را می یشخو

 لیر ذل رد کر  چنان آن خوردن حرص
 

 دلیررل پانصررد بررا زشررت زبررونش هکرر 
                                   (5/2495) 

 

 
س ترین لوازم شناخت تررذیب نفر   یکی از مرم ،پیش از این زفتیم که در نگر  مولوی

 .بازتراب دهرد   درسرتی  بهنگی پیدا کند تا بتواند حقایق را که دل خاصیت آیای زونه به ؛است
بر دل انسران   ،برد را از بین می دل نگیحرص   طمع این است که خاصیت آی یکی از آفات

 در داسرتان  مولروی  زیررد.  از آینرة دل انسران مری    صرفت غمرازی را  آ رد    پدید مری زنگار 
ان را دلیررل برتررری ر میرر  ،باشرردر میرران   چینیرران کرره شرراید تقابررل اشررراقیان   فیلسرروفان   

 داند:   بخل   کینه می کردن آینة دل از حرص صیقل
 انررد، ای پرردر   ر میرران آن صرروفیان 
 هررا انررد آن سررینه لیررک صرریقل کرررده

 دل اسررت کآن صررفای آینرره لاشرر 
 

 هنرررر بررریبررری ز تکررررار   کتررراب     
 هرا  بخل   کینره پاک از آز   حرص   

 اسررتعرردد را قابررل  یا  نقررو  بررکرر
                           (1/3483-3485) 

 
 ورزی غرض

به آن نگاه کنریم؛ یعنری نگراه مرا بره مسرائل از       « دلانه فارغ»باید بتوانیم  برای شناخت  اقعیت
طرفانره بره    شرود کره ایرن نگراه بری      مری  سبب رزی  تری باشد. غرض« میل شخصی»هرزونه 

را از جرت ربک   نسبتی کره برا مرا دارنرد، بنگرریم. مولانرا در        ها آنمسائل از بین بر د   ما 
کره غررض همهرون     زویرد  مری ، «مردی که موی ابر ی خود را هلال مراه پنداشرت  »داستان 

 شود: ز دید درست جران اطرا، میمویی است در چشم انسان که مانع ا
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  مران کابرر  شرد    یمرو  ی،آر» :زفت
 ا  را راه زد ،ج شرد کر  ییمرو  هکچون
  زرررد ن بررود ةچررون پرررد ،ژکرر یمررو

 

 «از زمرران یریررنررد تکتررو اف یسررو 
 د مررراه زدیرررلا، د یترررا بررره دعرررو 

 ؟ون بودژ شد، چکچون همه اجرات 
                              (2/118-120) 

 

 
ترأثیر زنراه برر معرفرت از سره      »اسرت:  کرردن حقیقرت    ار نه ،یکی از کارکردهای زناه

دسرت آمرده را    فرت بره  شود؛ یا معر زیرا زناه یا مانع پیدایش معرفت می ؛حالت خارا نیست
در  (.111: 1390)دهاقرانی،   «شرود  یا سبب دزرزونی    ار نگی حقیقت مری  سازد نابود می
رفرت باشرد؛   ترین ترأثیر زنراه برر مع    شاید دزرزونی    ار نگی حقیقت خطرناک ،این میان

فرصرت   ،دسرت نیامرده باشرد    بین رفته باشد یا بره  چراکه ازر معرفت انسان نسبت به امری از
ازرر ایرن    ،پندارد به معرفت دست یافتره اسرت   اما آنکه می ،برای شناخت د باره  جود دارد
آید. غرض زاهی دقیقرا    در پی اصلاح آن برنمی زاه هیچ ،معرفت دزرزونه نمود یافته باشد

 کنرد.  بلکه حق را بره باطرل تبردیل مری    شود،  تنرا مانع شناخت می کارکرد را دارد   نههمین 
سرن  یشرمی   سران  هبر قردری را   زروهر زرران  ا   آلروده باشرد،  غررض  انسران  نگاهازر آری 

 :بیند می ارز  بی
  ذ الجرلال د از یچشم من چون سرمه د

  چشررم شیمررو باشررد از تررو پرر ییکررتررا 
 از زرررررر یشررررم را آنگرررره شناسرررر ی
 

 خیرررالة نرره خانرر   ،اسرررت یهسررت  ةخانرر  
 یشررمباشررد چررو   یالررت زرروهر یدر خ
 عبرررر کلررری ینرررکخرررود  الیرررر خکررر

                                   (2/108-110) 
 

 ا ؟ قصرررر  ببینررری چرررون  بررررادر  ای
 آر  پررراک علرررت   مرررو از دل چشرررم
 پراک  جران  هرا  هوس از هست را هرکه

 

 مرو  رسرته اسرت   دلت چشم  در که چون 
 دار  چشرررم  قصرررر  دیررردار  آنگرررران

 پرررراک ایرررروان   حضرررررت بینررررد ز د
                               (1/1394-1396) 

 

 

 آمرده « د م فرة رسرول ر م   خلی »در شرح ابیات بالا که در ضمن داستان فر فر زان استاد
دلری   غرضی   پراک  شرط رؤیت هر حقیقتی بی مرم اشاره کرده است که تةاست، به این نک

برودن چشرم ا  بره    آلودهماندن قصر ر حانی عمر از چشم رسول قیصر را   علت پنران است
آن  بینرد.  رض است نمری اما قصر ر حانی عمر را کسی که آلودة غ»داند:  اغراض نفسانی می

دلری   غرضری   پراک   بی ،چنانکه شرط رؤیت هر حقیقتی ؛توان دید قصر را با چشم پاک می
 طرفری   رزی حالت بری  غرض ،زونه که زفتیم همان (.496 :2جلد  ،1375 فر،)فر زان« است

 اضح است که هرزاه یکی از جوانب حقیقرت   برد. را از بین می انسان در مواجره با حقیقت
جاهرل  » ،در این نگر شود.  به همان سو مایل می ، ا باشدداشته برای انسان اهمیت بیشتری 

امرا   ،یابرد که جاهل شاید بتواند به حقیقت دسرت  چرا برتری دارد؛ «عالم علتی»بر  «غرض بی
آن »این موضوع را مولروی در داسرتان   زاه حقیقت را نخواهد پذیرفت.  هیچ  رز غرض عالم

 سان آ رده است: بدین ،«زریست جرت جرل در دعوی میقاضی که به
 علتررری   انرررد معرررال خصرررمان» زفرررت:

 انیرررم در نرررداری علّرررت ترررو هکرررزآن
 ردکرر ورکرر شررانغرض را معررال د   آن

 نرررردک معررررال علترررری برررری را جرررررل
 ای بیننرررده ،تدینسررر رشررروت ترررو ترررا
 

 ملترررری شررررمع یررررکل تررررو، جرررراهلی 
 دیرررردزان نررررور هسررررت فراغررررت آن

 ردکررر زرررور انررردر تعلررر را علمشررران
 نرررردک ظررررالم   ژکرررر تعلرررر را علررررم
 «ای بنررده   ریرضرر ،ردیکرر طمررع چررون

                        (2/2749-2753) 
 

 قلیدت
علرم تقلیردی در نظرر مولروی     مقابل علم تحقیقی قرار داده اسرت.   را درمولوی علم تقلیدی 

  مرانعی اسرت برر سرر راه      سرد کره  بل ،برد تنرا راهی به معرفت نمی   نه ارز  است بسیار بی
عقیرده دارد انسران بایرد برا تمرام  جرود        ا دهرد.   هستی انسان را بر باد مری  بسا چه  حقیقت 

آن حقیقت ارزشی نردارد   ،به حقیقتی نیر دست یابد با تقلید حتی ازر .حقیقت را درک کند
خواهد  داند   از ا  می علم تقلیدی را مولانا  بال جان انسان میای نخواهد برد.    از آن برره

این اسرت کره    ترین آفات تقلید . یکی از مرماز این خرد جاهل شود برای رسیدن به حقیقت
 :کند در معرفت شرودی ناکارآمد میشناسایی برار ترین ا مرم عنوان بهدل را 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 127

 آمرده « د م فرة رسرول ر م   خلی »در شرح ابیات بالا که در ضمن داستان فر فر زان استاد
دلری   غرضی   پراک  شرط رؤیت هر حقیقتی بی مرم اشاره کرده است که تةاست، به این نک

برودن چشرم ا  بره    آلودهماندن قصر ر حانی عمر از چشم رسول قیصر را   علت پنران است
آن  بینرد.  رض است نمری اما قصر ر حانی عمر را کسی که آلودة غ»داند:  اغراض نفسانی می

دلری   غرضری   پراک   بی ،چنانکه شرط رؤیت هر حقیقتی ؛توان دید قصر را با چشم پاک می
 طرفری   رزی حالت بری  غرض ،زونه که زفتیم همان (.496 :2جلد  ،1375 فر،)فر زان« است

 اضح است که هرزاه یکی از جوانب حقیقرت   برد. را از بین می انسان در مواجره با حقیقت
جاهرل  » ،در این نگر شود.  به همان سو مایل می ، ا باشدداشته برای انسان اهمیت بیشتری 

امرا   ،یابرد که جاهل شاید بتواند به حقیقت دسرت  چرا برتری دارد؛ «عالم علتی»بر  «غرض بی
آن »این موضوع را مولروی در داسرتان   زاه حقیقت را نخواهد پذیرفت.  هیچ  رز غرض عالم

 سان آ رده است: بدین ،«زریست جرت جرل در دعوی میقاضی که به
 علتررری   انرررد معرررال خصرررمان» زفرررت:

 انیرررم در نرررداری علّرررت ترررو هکرررزآن
 ردکرر ورکرر شررانغرض را معررال د   آن

 نرررردک معررررال علترررری برررری را جرررررل
 ای بیننرررده ،تدینسررر رشررروت ترررو ترررا
 

 ملترررری شررررمع یررررکل تررررو، جرررراهلی 
 دیرررردزان نررررور هسررررت فراغررررت آن

 ردکررر زرررور انررردر تعلررر را علمشررران
 نرررردک ظررررالم   ژکرررر تعلرررر را علررررم
 «ای بنررده   ریرضرر ،ردیکرر طمررع چررون

                        (2/2749-2753) 
 

 قلیدت
علرم تقلیردی در نظرر مولروی     مقابل علم تحقیقی قرار داده اسرت.   را درمولوی علم تقلیدی 

  مرانعی اسرت برر سرر راه      سرد کره  بل ،برد تنرا راهی به معرفت نمی   نه ارز  است بسیار بی
عقیرده دارد انسران بایرد برا تمرام  جرود        ا دهرد.   هستی انسان را بر باد مری  بسا چه  حقیقت 

آن حقیقت ارزشی نردارد   ،به حقیقتی نیر دست یابد با تقلید حتی ازر .حقیقت را درک کند
خواهد  داند   از ا  می علم تقلیدی را مولانا  بال جان انسان میای نخواهد برد.    از آن برره

این اسرت کره    ترین آفات تقلید . یکی از مرماز این خرد جاهل شود برای رسیدن به حقیقت
 :کند در معرفت شرودی ناکارآمد میشناسایی برار ترین ا مرم عنوان بهدل را 
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 د اسررت بنرردیرره بررر دل نقررش تقلکررزآن
  اسرت  یویکر د آفرت هرر ن  یر ه تقلکزآن

 

 را برنررررد بنررررد  چشررررم برررره آب  ،ر  
 اسررت یقررو وهکررازررر  ،دیرره بررود تقلکرر

                                       (2/483-484) 
 

 
کنرد. انسران    همت مری  انسان را ظاهربین   کوته کارکردهای تقلید این است کهاز دیگر 

 کنرد   از ادراک همرة   فقک بخش کوچکی از حقیقت یا ظراهر حقیقرت را درک مری    ،مقلد
عالم بالا برر د   انسران را بره     سوی بهتلا  عقل برای آن است که  تمام. ماند بازمیحقیقت 

در بنرد زمرین   زرایرد،   به پسرتی مری   دائما  ،غافل از اینکه مرغ تقلید ا  ؛حقیقتی رهنمون کند
 بندی است بر پای انسان    بال جان ا : زیرد، دیگران  ام میاست   از 
 پرررد مرری بررالا سرروی عقلررت زرچرره
 ماسررت جرران  بررال دییررتقل علررم

 شردن  دیر با همری  جاهرل  خررد  نیز
 

 چررررد مررری پسرررتی بررره دتیرررتقل مررررغ 
 ماسررت آنکرر نشسررته مررا   اسررت هیررعار

 زدن دیررررررربا وانگییرررررررد در دسرررررررت
                                  (2/2326-2328) 

 

 
تروان بره حقیقرت رسرید   بررای ایرن        دارد که با تقلیرد نمری   اعلام می تحاصربهمولوی 

 از پردة تقلید بیر ن جست: باید منظور
 جسرررت دیرررتقل پرررردة از ا  هکرررآن

 بیرران برری   دلیررل برری شکپررا نررور
 

 هسرررت آنهررره ببینرررد حرررق نرررور بررره ا  
 میرررران در دیرررردرآ افد،کبشرررر پوسررررت

                                 (4/2169-2170) 
 

 
 پرستی شهوت

معنای میل مفرط به چیری است   انواع مختلفی نیر دارد؛ شروت در غذا، شرروت  شروت به
پیرر ی از   ،در حروزة اخرلا    . ... در جاه   مقام، شروت در ثر ت، شروت در میل جنسری  

همرواره مرانعی   پرسرتی   بسیار مذموم   ناپسند است. شروت ،شرواتدادن به شروات یا میدان
هرای   راه ،دلیرل اهمیرت آن  هرای مختلرم بره      مکترب  شرود  محسوب مری برای تکامل انسان 

 آفرات تررین   انرد. یکری از مررم    نرراده  خرود پرای رهرر ان   مختلفی را برای رهایی از آن پیش
تواند مانعی برر  برای شناخت  میتأثیری است که بر مقولة معرفت دارد    ،پرستی شروت

ایرن خطرر را    ،مثنروی جای  بدین امر  اقم است   در جای خوبی بهآید. مولانا نیر  حساب به
 ،کند. شرراب در فرهنر  اسرلامی    مولوی شروت را به شراب تشبیه میزوشرد کرده است. 

بیران  بررد. مولروی    ر د   هوشیاری انسان را تا مردتی از برین مری    شمار می کنندة عقل به زایل
 ،کردن انسران   با کور   کر دهد ای بر ر ی عقل قرار می پرده ،شروت چون شراب کند می

حقرایق را درک   درسرتی  بره شرود کره انسران     مانع از این می زیرد   ابرار شناخت را از ا  می
 کند:
  ن ب چو   است خمر چو شروت هر هکدان
 هررررو  سرمسررررتی سررررتین تنرررررا مرررررخ
 

 دنرر  ز سررت عاقررل   اسررت هررو  پررردة 
 زرو     چشرم  بنردد  اسرت،  شروانی هرچه

                                        (4/3612-3613) 
 

  جمرع   دهرد  قررار مری   یکردیگر مولوی عقل   شروت را مثل عقل   عشق در تقابرل برا   
مگرس،   ماننرد چنان قوی است که انسان در مقابلش  داند. شروت آن اضداد را غیرممکن می

 حتی ازر خلیفه باشد: ،  ذلیل است خوار
 دهررل  ادی نیررا در شررروت زنررد چررون
 مگرررس از متررررک زشرررته فرررهیخل صرررد

 

 الفجرررل؟ ابرررن فجرررل ترررو عقرررل سرررتیچ 
 نفرررررس آن نشیآتشررررر چشرررررم شیپررررر

                            (5/3878-3879) 
 

 
پنردارد آنهره    ای که انسان می زونه به ؛حقیقت است کردن ار نه ،شروت یکی از آفات
تریینی از باطل است کره توسرک شرروت انجرام      ،در اقعاما  ،حقیقت است ،بدان دست یافته

 ار نره جلروه   حقرایق را   ،کرردن انسران  کرزدن عقرل   کرور     شرروت برا کنرار   یافته است. 
تنررا مجرذ بان      تشرخیه دهرد   درستی بهتواند حقیقت را  انسان نمی در این حالت .دهد می

به معرفت حقیقی دست پیدا کننرد   حرق را از باطرل تشرخیه     حق این توانایی را دارند که 
 دهند:
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 آفرات تررین   انرد. یکری از مررم    نرراده  خرود پرای رهرر ان   مختلفی را برای رهایی از آن پیش
تواند مانعی برر  برای شناخت  میتأثیری است که بر مقولة معرفت دارد    ،پرستی شروت

ایرن خطرر را    ،مثنروی جای  بدین امر  اقم است   در جای خوبی بهآید. مولانا نیر  حساب به
 ،کند. شرراب در فرهنر  اسرلامی    مولوی شروت را به شراب تشبیه میزوشرد کرده است. 

بیران  بررد. مولروی    ر د   هوشیاری انسان را تا مردتی از برین مری    شمار می کنندة عقل به زایل
 ،کردن انسران   با کور   کر دهد ای بر ر ی عقل قرار می پرده ،شروت چون شراب کند می

حقرایق را درک   درسرتی  بره شرود کره انسران     مانع از این می زیرد   ابرار شناخت را از ا  می
 کند:
  ن ب چو   است خمر چو شروت هر هکدان
 هررررو  سرمسررررتی سررررتین تنرررررا مرررررخ
 

 دنرر  ز سررت عاقررل   اسررت هررو  پررردة 
 زرو     چشرم  بنردد  اسرت،  شروانی هرچه

                                        (4/3612-3613) 
 

  جمرع   دهرد  قررار مری   یکردیگر مولوی عقل   شروت را مثل عقل   عشق در تقابرل برا   
مگرس،   ماننرد چنان قوی است که انسان در مقابلش  داند. شروت آن اضداد را غیرممکن می

 حتی ازر خلیفه باشد: ،  ذلیل است خوار
 دهررل  ادی نیررا در شررروت زنررد چررون
 مگرررس از متررررک زشرررته فرررهیخل صرررد

 

 الفجرررل؟ ابرررن فجرررل ترررو عقرررل سرررتیچ 
 نفرررررس آن نشیآتشررررر چشرررررم شیپررررر

                            (5/3878-3879) 
 

 
پنردارد آنهره    ای که انسان می زونه به ؛حقیقت است کردن ار نه ،شروت یکی از آفات
تریینی از باطل است کره توسرک شرروت انجرام      ،در اقعاما  ،حقیقت است ،بدان دست یافته

 ار نره جلروه   حقرایق را   ،کرردن انسران  کرزدن عقرل   کرور     شرروت برا کنرار   یافته است. 
تنررا مجرذ بان      تشرخیه دهرد   درستی بهتواند حقیقت را  انسان نمی در این حالت .دهد می

به معرفت حقیقی دست پیدا کننرد   حرق را از باطرل تشرخیه     حق این توانایی را دارند که 
 دهند:
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 ورکرر   را دل نرردک رکرر شررروت لیررم
 شرررره دیررربنما خررروب را هرررا زشرررت

 

 ...نرور ، نرار  وسرم، ی چرو  خرر  دیر مان تا 
 ره زآفررات بتررر شررروت چررون سررتین

                         (5/1365-1369) 
 

 
 قیاس نابجا و قیاس به نفس

رزاه مسلم   صحیح فرض است که ه ()حداقل د  قضیه یاس عبارت از مجموع چند قضیهق
ناچرار بایرد ایرن قضریه را     آید    حاصل می ها آناز  ()بالضر ره ای دیگر بالذات شوند، قضیه

پرس  د. خرواهیم شر  تناقض  ست، قبول کنیم؛ زیرا در غیر این صورت، زرفتارها آن ةکه نتیج
هرا   ایرن اسرت کره قضریه     مسرئله تررین   مرم ،شود ازر در موضوع شناخت از قیاس استفاده می

صحیح   مسلم باشند تا نتیجه نیر صحیح باشد. قیاس نابجرا قیاسری اسرت کره یکری یرا همرة        
 هرایی  یکری از شریوه  شرود.   نتیجة اشتباه ختم می به ،اشد که درنرایتهای آن ناصحیح ب قضیه
 ،فرافکنری اسرت. انسران زراه صرفات      ،شرود  مرانع معرفرت مری    سریلة آن قیراس نابجرا    هکه ب

شود کره انسران حقیقرت     . این امر سبب میافکند فرامیدیگران  برها   عیوب خود را   یژزی
 بارها انسان مثنویمولوی در  درستی دریافت نکند یا حقیقت برای ا   ار نه جلوه کند. را به

 دانسته است:مایة زمراهی را از قیاس نابجا پرهیر داده   آن را 
 مگیررر  خررود از قیرراس را پاکرران کررار
 شرد  زمرراه  سربب  زیرن  ،عرالم  جمله

 

 شرریر   شرریر ،نبشررتن در مانررد زرچرره 
 شررد آزرراه حررق ابرردالز کسرری کررم

                            (1/264-265) 
 

 
که موجرب ا لرین قیراس     کردن از قضایای ناصحیح استدهنیر استفا شیطاندلیل خطای 

 :شود می زمراهی ا  درنتیجه   نابجا
 هررا نمررود  قیاسررک کرراینا ل آن کررس 

 شک برترر اسرت   نار از خاک بی» زفت:
 

 پرررریش انرررروار خرررردا، ابلرررریس بررررود 
 .«مرن ز نرار   ا  ز خراک اکردر اسرت     

                       (1/3396-3398) 
 

 منیت، کبر، غرور
است که هم در حوزة اخلا    هرم در حروزة    منریاتیاین سه زناه از جمله رذایل اخلاقی   
چیر را حرول همرین    پردازد همه می« خویشتن»ه فقک به عرفان مذموم   ناپسند است. کسی ک

بیند. دیگرر حقرایق در نظرر ا  یرا نیسرتند یرا        بیند   هیچ حقیقتی جر خویش را نمی محور می
دریافرت حقیقرت   از مرانع   ،نابررار شرناخت انسرا   بردن  ازبینبا این زناهان زاه  بسیار ناچیرند.

را از برین   آ ر است   به همین دلیرل عقرل   شررم انسران     ت از دید مولانا مستیمنی .شوند می
 برد: می

 آ رد مسرتی  سخت هستی هکزآن
 نیهمر  را نیشر یپ قرن هراران صد

 

 برررد مرری دل از شرررم سررر، از عقررل 
 نیمررک نیررز ره برررد هسررتی مسررتی

                   (5/1920-1921) 
 

 
درک حقیقرت را از انسران    ،با به میان کشیدن منافع یا آبر ی انسان قدرت ،  غر رکبر 

 ،یرل هرم دسرت پیردا کنرد ایرن رذا      حتی ازر ا  بخواهد به حقیقرت  ،زیرد. در این حالت می
 ؛شرود  مرانع از دیرد درسرت حقیقرت مری      ،مانند سردی عظریم   بندد   چشم   زو  ا  را می

اما بند آهنینی چون کبر   غر ر  ،داری است زونه که بسیاری از کافران را سودای دین همان
 شود: می به حقیقت ها آن بر دست   پای دارند که مانع از رسیدن

 ای بسررررا کفررررار را سررررودای دیررررن 
 بنرررد پنرررران، لیرررک از آهرررن بترررر    
 بنرررد آهرررن را تررروان کرررردن جررردا   

 

 ا  نرراموس   کبررر   آن   ایررن   بنررد 
 بنرررررد آهرررررن را بدرانرررررد تبرررررر   
 بنررررد غیبرررری را ندانررررد کررررس د ا 

                       (1/3246-3248) 
 

 
شود. ایرن رذیلره مرانع از آن اسرت کره       کبر زاهی در لباس دین   حمیت دینی ظاهر می

 نیابد کره  زاه معرفت درستی از خویش شود که هیچ انسان در خویشتن بنگرد   این سبب می
 شود: خود مانع بررزی بر سر راه شناخت محسوب می این
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 منیت، کبر، غرور
است که هم در حوزة اخلا    هرم در حروزة    منریاتیاین سه زناه از جمله رذایل اخلاقی   
چیر را حرول همرین    پردازد همه می« خویشتن»ه فقک به عرفان مذموم   ناپسند است. کسی ک

بیند. دیگرر حقرایق در نظرر ا  یرا نیسرتند یرا        بیند   هیچ حقیقتی جر خویش را نمی محور می
دریافرت حقیقرت   از مرانع   ،نابررار شرناخت انسرا   بردن  ازبینبا این زناهان زاه  بسیار ناچیرند.

را از برین   آ ر است   به همین دلیرل عقرل   شررم انسران     ت از دید مولانا مستیمنی .شوند می
 برد: می

 آ رد مسرتی  سخت هستی هکزآن
 نیهمر  را نیشر یپ قرن هراران صد

 

 برررد مرری دل از شرررم سررر، از عقررل 
 نیمررک نیررز ره برررد هسررتی مسررتی

                   (5/1920-1921) 
 

 
درک حقیقرت را از انسران    ،با به میان کشیدن منافع یا آبر ی انسان قدرت ،  غر رکبر 

 ،یرل هرم دسرت پیردا کنرد ایرن رذا      حتی ازر ا  بخواهد به حقیقرت  ،زیرد. در این حالت می
 ؛شرود  مرانع از دیرد درسرت حقیقرت مری      ،مانند سردی عظریم   بندد   چشم   زو  ا  را می

اما بند آهنینی چون کبر   غر ر  ،داری است زونه که بسیاری از کافران را سودای دین همان
 شود: می به حقیقت ها آن بر دست   پای دارند که مانع از رسیدن

 ای بسررررا کفررررار را سررررودای دیررررن 
 بنرررد پنرررران، لیرررک از آهرررن بترررر    
 بنرررد آهرررن را تررروان کرررردن جررردا   

 

 ا  نرراموس   کبررر   آن   ایررن   بنررد 
 بنرررررد آهرررررن را بدرانرررررد تبرررررر   
 بنررررد غیبرررری را ندانررررد کررررس د ا 

                       (1/3246-3248) 
 

 
شود. ایرن رذیلره مرانع از آن اسرت کره       کبر زاهی در لباس دین   حمیت دینی ظاهر می

 نیابد کره  زاه معرفت درستی از خویش شود که هیچ انسان در خویشتن بنگرد   این سبب می
 شود: خود مانع بررزی بر سر راه شناخت محسوب می این
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 حمیررت دیررن خوانررد ا  آن کبررر را  
 

 کبریرراننگرررد در خررویش نفررس   
                             (1/3348) 

 

 
 کند:   انسان طاغی راه خود را زم می دارد می  امنیت انسان را به طغیان 

 منری  سروی  ر ی هیسرا  نیا از زر
 

 کنری  زم ره   زردی طاغی ز د 
                         (4/3347) 

 

 
شیطان با کبر   سر ری خو کرده بود   همین کبر بود که ا  را به خطا کشاند   مرانع از  

 زد: سربازاز سجده بر انسان  ،درنتیجه  دریافت این حقیقت شد که انسان بر ا  برتری دارد 
 سررر ری بررا خررو سیابلرر ردکرر هکررچون
 بررود گرررید سررر ری مررن از برره هکرر

 مینررد را دماغررت شررد چررون سررر ری
 سری ک دیر زو ترو  خروی  خرلا،  چون

 

 منکرررررریبررررره چشرررررم   را آدم دیرررررد 
 ... شرود؟   سک من چون مسجود ا  هک تا
 قررردیم خصرررم شرررود ،بشکسرررت هکرررهر

 بسرررری ا  بررررا تررررو را ردیررررخ هررررا کینررره 
                            (2/3462-3467) 

 

 
 و ندیدن عیب خویش از دیگران جویی عیب
تر نظر مولانا را دربارة اهمیت خودشناسی بیان کردیم. یکی از لوازم شناخت، شرناخت   پیش

توانرد   نمی ،. انسان تا شناخت صحیحی از خویش نداشته باشدفاعل شناسایی استدرست از 
ه دانیم که انسان از د  بعد زمینی   آسمانی تشکیل شد به معرفت درست دست پیدا کند. می

مولروی در تعبیرری     لوازم مخصوص بره خرود دارد.    ها یژزی ،ک از این ابعادیاست   هر
را منوط بره شرناخت   انسان کند   شناخت  یاد می «غیبستان»   «عیبستان»زیبا از این د  بعد به 

 داند: هریک از این د  میدرست 
 مرررن هکررر الله حمرررد» زفرررت: چررررارم آن

 تبررراه  شرررد  چرررراران هرررر  نمررراز  پرررس
 د یررد شیخرو  بیررع هکر  جررانی کخنر ای 
 اسرررت برررده بسرررتانیع ز ا  مینررر هکرررزآن

 «.تررن سرره آن چررون چرره برره درنیفتررادم 
 راه کررررده زرررم شرررتریب انیرررزو بیرررع
 دیررخر خررود بررر آن زفررت، بررییع هکر هر

 اسررت بررده بسررتانیغ ز مشینرر دزررر  آن

 هسرت  شیر ر ده ترو را  مرر  سرر  برر  هکچون
 ا سرررت دار ی را شیرررر ردنکررر بیرررع

 مبررا    مررنیا نبررود، بررتیع همرران زررر
 

 بسررت ارکرر دیرربا شیخررو بررر مرهمررت
 اسرت  إرحمرو  جای زشت، ستهکش چون
 فررا  ریررن زررردد تررو از بیررع آن هکرر بررو

                         (2/3032-3038) 
 

 
را در دیگرران   هرا  آن   دهدمی عیوب خویش را به دیگران نسبت ،انسان زاه با فرافکنی

خود را عاری از هر عیبی ببینرد   در   ،زمان یشود که ا  ط دهد. این امر سبب می بازتاب می
 ن را از شرناخت درسرت  انسرا  ،دیگران را سراسر خطا   اشتباه. رسیدن به چنین دیدی ،مقابل

دلیل بسیاری از زاه مولوی  دارد. نیر معرفت حقیقی بازمیخویش که فاعل شناسایی است   
کره در   را هرای ناپسرندی   بینرد کره انسران خروی     ها را در این مری  ها   دشمنی اختلافات، نراع
آن  ،ازر شناخت درستی از خرویش داشرت   که درصورتی ؛بیند در دیگران می ، جود ا ست

 زماشت: یافت   به اصلاح آن عیوب همت می ها را در خود می عیب
 کسرران در بینرری کرره ظلمرری یبسرر ای

 تررررو هسررررتی تافترررره انرررردر ایشرررران 
 زنری  مری  خرود  برر  زخرم   آن ییتو آن
 عیررران بینرری  نمررری را بررد  آن خررود  در

 مررد  سراده  ای کنری،  مری  خود بر حمله
 رسرری انرردر خررود خرروی قعررر برره چررون

 

 فرررلان  ای در ایشررران، باشرررد ترررو خررروی 
 ترررررو بدمسرررررتی   ظلرررررم   نفرررررا  از
 نرریک مرری لعنررت سرراعت تررو آن خررود بررر

 برره جرران  را خررود بررودیی دشررمن  رنرره
 کررد  حملره  خرود  بر که شیری آن همهو
 ناکسررری آن برررود ترررو کرررر بررردانی پرررس

                          (1/1319-1324) 
 

مردرک   احروال »پردازد کره   به بیان این عقیده می ،مثنویفر زانفر در شرح این ابیات از 
 ا  چنرین اسرت  توضریح   (.471: جلرد د م ، 1375)فر زانفر،  «در نحوة ادراک ا  ملثر است

جانب احتیاط را رعایت کند   با دیدن عیوب  ،که انسان باید در قضا ت خویش از دیگران
جرویی از   که مبادا این عیب در خود ا  ریشره داشرته باشرد. ا  عیرب     بیندیشدژر،  ،دیگران

ناشری از نقره در ن انسران نیرر      ،دانرد  جر آنکه صرفتی نکوهیرده   مرذموم مری     ،دیگران را
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 هسرت  شیر ر ده ترو را  مرر  سرر  برر  هکچون
 ا سرررت دار ی را شیرررر ردنکررر بیرررع

 مبررا    مررنیا نبررود، بررتیع همرران زررر
 

 بسررت ارکرر دیرربا شیخررو بررر مرهمررت
 اسرت  إرحمرو  جای زشت، ستهکش چون
 فررا  ریررن زررردد تررو از بیررع آن هکرر بررو

                         (2/3032-3038) 
 

 
را در دیگرران   هرا  آن   دهدمی عیوب خویش را به دیگران نسبت ،انسان زاه با فرافکنی

خود را عاری از هر عیبی ببینرد   در   ،زمان یشود که ا  ط دهد. این امر سبب می بازتاب می
 ن را از شرناخت درسرت  انسرا  ،دیگران را سراسر خطا   اشتباه. رسیدن به چنین دیدی ،مقابل

دلیل بسیاری از زاه مولوی  دارد. نیر معرفت حقیقی بازمیخویش که فاعل شناسایی است   
کره در   را هرای ناپسرندی   بینرد کره انسران خروی     ها را در این مری  ها   دشمنی اختلافات، نراع
آن  ،ازر شناخت درستی از خرویش داشرت   که درصورتی ؛بیند در دیگران می ، جود ا ست

 زماشت: یافت   به اصلاح آن عیوب همت می ها را در خود می عیب
 کسرران در بینرری کرره ظلمرری یبسرر ای

 تررررو هسررررتی تافترررره انرررردر ایشرررران 
 زنری  مری  خرود  برر  زخرم   آن ییتو آن
 عیررران بینرری  نمررری را بررد  آن خررود  در

 مررد  سراده  ای کنری،  مری  خود بر حمله
 رسرری انرردر خررود خرروی قعررر برره چررون

 

 فرررلان  ای در ایشررران، باشرررد ترررو خررروی 
 ترررررو بدمسرررررتی   ظلرررررم   نفرررررا  از
 نرریک مرری لعنررت سرراعت تررو آن خررود بررر

 برره جرران  را خررود بررودیی دشررمن  رنرره
 کررد  حملره  خرود  بر که شیری آن همهو
 ناکسررری آن برررود ترررو کرررر بررردانی پرررس

                          (1/1319-1324) 
 

مردرک   احروال »پردازد کره   به بیان این عقیده می ،مثنویفر زانفر در شرح این ابیات از 
 ا  چنرین اسرت  توضریح   (.471: جلرد د م ، 1375)فر زانفر،  «در نحوة ادراک ا  ملثر است

جانب احتیاط را رعایت کند   با دیدن عیوب  ،که انسان باید در قضا ت خویش از دیگران
جرویی از   که مبادا این عیب در خود ا  ریشره داشرته باشرد. ا  عیرب     بیندیشدژر،  ،دیگران

ناشری از نقره در ن انسران نیرر      ،دانرد  جر آنکه صرفتی نکوهیرده   مرذموم مری     ،دیگران را
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 ،چیرری بررای انسران تفرا ت نکنرد      بودنرا هرزاه  جود   عدم   بود   »زوید:  میداند    می
آن  ،زویرد  پس  قتی از کسی یا چیری بد می .زذرد نماید   از آن می هرزر بدان توجه نمی

 )همران:  «نصیب مانرده اسرت   ا ست   از آن بی بدزویی نسبت به امری است که مورد علاقة
دانرد   آن را برا    مری  امراره جویی را ناشی از نگریسرتن برا چشرم نفرس      نیکلسون عیب (.470

زونه که آینه تصویر سیمای زشتی را کره در آن   همان»کند که:  نگریستن در آینه مقایسه می
بینری     تو نیر تنرا بازتاب زشرتی خرویش را در آنران مری     ،سازد منعکس می ،شود پدیدار می

 (.218: 1378)نیکلسون، « زنی ی   بر آنان زخم میپندار آنان را دشمن می
 پیش چشمت داشتی شیشة کبود

 

 نمود زان سبب عالم کبودت می 
                           (1/1329) 

 

 
 ،ای کره خرود برر چشرم خرود نرراده اسرت        انسان براساس احوال در نی خود   با شیشره 

شیشه مثالی اسرت بررای قروة مدرکره،   کبرودی آن نمروداری اسرت از        »بیند:  حقیقت را می
شرک در   تر از مختصات انسرانی کره بری      به  جه عام ،احوال نفسانی   خصوصیات مدرک

 ،برره نظررر مولانررا ،بنررابراین (؛472جلررد د م: ، 1375)فر زانفررر، « اسررت مررلثرنحرروة ادراک 
تگی دارد کره انسران ر ی قروة    هرایی بسر   ن  همرین شیشره  ها به ر اختلا، در درک حقیقت

چیرر   ازر انسان با عینک بدبینی به هستی نگاه کنرد   در همره   نرد. خود می یا حواس مدرکه
 چگونه حقیقت آن را درک خواهد کرد. ،دنبال عیب باشدبه

 
 بدگمانی

چه سروءظن   ،رفت استخود یکی از موانع مع ،  زمان به یکی از طرفین حقیقت ظنداشتن 
طرفری در   حفر  بری   ،ترین لروازم معرفرت   تر زفتیم که یکی از مرم باشد چه حسن ظن. پیش

طرفری را از   این بی ،  زمان ظناما داشتن  ،مختلم در بح  شناخت است مسائلبرخورد با 
ها از طر، فاعل شناسا نادیده   ناشرنیده   تمام نشانه تنرا نهشود  برد. این امر موجب می بین می

 :ندتر   از حقیقت د رتر ک بدزمان ا  را ،بلکه هر دلیل در اثبات حقیقتی ،انگاشته شود
 

 بردزمان  باشرد  هکر  مرردی  هر» زفت:
 شررد انرردیش خیررال هکرر در نرری هررر

 شررود تعلرر ر د، در  ی سررخن چررون
 

 نشررران صرررد برررا را راسرررت ا  نشرررنود 
 شررد شیبرر الشیررخ ،آری لیرردل چررون

 شرررررود آلرررررت را دزد غرررررازی غیرررررت
                              (2/2713-2715) 

 

 شدن به تملق و مدح مردمفریفته
کند. منی کره  اقعرا  هسرت، منری      مختلم زندزی می« من»زندزی خویش با چند  یانسان ط

آن منری را کره دیگرران بره      ،بینند... . در این میان که د ست دارد باشد، منی که دیگران می
این شناخت آنان همواره تحت ترأثیر   چراکه ؛ اقعیت است با کمتر مطابق ،نمایانند انسان می

 اسرطة  فعی که در انسان طمع دارنرد یرا بره   زیرد. دیگران زاه به امید منا بیم   امیدها قرار می
دهنرد کره در    نسبت مری  هایی را به انسان صفات    یژزی ،هایی که در انسان سراغ دارند بیم

ن به شناخت درستی از خود دسرت  شود انسا  اقعیت در انسان  جود ندارد. این امر سبب می
خاصریت   ،های خود دچار خطا   اشتباه شود. تملق   چاپلوسری  زیری پیدا نکند   در تصمیم

 ،شرناخت اسرت   هرای تررین ابرار  برد   دل را که یکری از مررم   آینگی دل انسان را از بین می
 داند: می مسئلهکند. مولوی دلیل طغیان فرعون را همین  ناکارآمد می

 مرررد   طفررل از   زن از خلررق سررجدة
 کملررر   خدا نرررد یرررکهر زفرررتن

 ریررردل شرررد الرررری دعرررویبررره  هکررر
 

 ردکررررر رنجرررررور را فرعرررررون دل زد 
 منرتررک همرری  ز رد کرر چنرران آن

 سرریر چیهرر شررد نمرری   زشررت اژدهررا
                       (3/1555-1557) 

 

 
خرویش   از خرویش بری   ،خرورده  بررد. چرون مری    حالت تعادل انسران را از برین مری    تملق

 دهد: که توانایی شناخت درست   درک حقیقت را از دست میای زونه به ؛شود می
 خرویش  سرمست را خلق بیند چو ا 
 ا  چرررو را هرررراران کررره دانررردن ا 
 

 خرررویش دسرررت از ر د مررری تکبرررر از 
 جرررو آب انررردر افکنرررده اسرررت دیرررو

                       (1/1853-1854) 
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 بردزمان  باشرد  هکر  مرردی  هر» زفت:
 شررد انرردیش خیررال هکرر در نرری هررر

 شررود تعلرر ر د، در  ی سررخن چررون
 

 نشررران صرررد برررا را راسرررت ا  نشرررنود 
 شررد شیبرر الشیررخ ،آری لیرردل چررون

 شرررررود آلرررررت را دزد غرررررازی غیرررررت
                              (2/2713-2715) 

 

 شدن به تملق و مدح مردمفریفته
کند. منی کره  اقعرا  هسرت، منری      مختلم زندزی می« من»زندزی خویش با چند  یانسان ط

آن منری را کره دیگرران بره      ،بینند... . در این میان که د ست دارد باشد، منی که دیگران می
این شناخت آنان همواره تحت ترأثیر   چراکه ؛ اقعیت است با کمتر مطابق ،نمایانند انسان می

 اسرطة  فعی که در انسان طمع دارنرد یرا بره   زیرد. دیگران زاه به امید منا بیم   امیدها قرار می
دهنرد کره در    نسبت مری  هایی را به انسان صفات    یژزی ،هایی که در انسان سراغ دارند بیم

ن به شناخت درستی از خود دسرت  شود انسا  اقعیت در انسان  جود ندارد. این امر سبب می
خاصریت   ،های خود دچار خطا   اشتباه شود. تملق   چاپلوسری  زیری پیدا نکند   در تصمیم

 ،شرناخت اسرت   هرای تررین ابرار  برد   دل را که یکری از مررم   آینگی دل انسان را از بین می
 داند: می مسئلهکند. مولوی دلیل طغیان فرعون را همین  ناکارآمد می

 مرررد   طفررل از   زن از خلررق سررجدة
 کملررر   خدا نرررد یرررکهر زفرررتن

 ریررردل شرررد الرررری دعرررویبررره  هکررر
 

 ردکررررر رنجرررررور را فرعرررررون دل زد 
 منرتررک همرری  ز رد کرر چنرران آن

 سرریر چیهرر شررد نمرری   زشررت اژدهررا
                       (3/1555-1557) 

 

 
خرویش   از خرویش بری   ،خرورده  بررد. چرون مری    حالت تعادل انسران را از برین مری    تملق

 دهد: که توانایی شناخت درست   درک حقیقت را از دست میای زونه به ؛شود می
 خرویش  سرمست را خلق بیند چو ا 
 ا  چرررو را هرررراران کررره دانررردن ا 
 

 خرررویش دسرررت از ر د مررری تکبرررر از 
 جرررو آب انررردر افکنرررده اسرررت دیرررو

                       (1/1853-1854) 
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 حسد
رفترار   حد افراطری   است کردن ا  را تمنا نعمت کسی   ز القیت از موفناخشنودی  ،حسد

این رذیله نیر در حوزة اخلا  بسریار  د. بر مردمان رنج می بختی کسی دانسته شده که از نیک
 ؛انرد  احساس قلبی بر حرذر داشرته  ین انسان را همواره از ا ،مذموم است   علمای علم اخلا 

ر حرانی خرود را نیرر ضرایع      حرس  ،رسراند  که به دیگران صدمه می حال درعینحسود » زیرا
ار شرناخت را از  حسد نیر از زناهانی اسرت کره زراه ابرر     (.88)نیکلسون، دفتر ا ل: « کند می

 د:کن انسان سلب می
 کنررد  بینرری حسررد  از کررا  هرکسرری

 بررررد برررویی ا  کررره باشرررد آن بینررری
 بررود بینرری برری نیسررت، بررویش هرکرره

 

 کنررد بینرری برری   زررو برری  را خررویش 
 بررررررد کرررررویی جانرررررب را ا ، بررررروی
 بررود دینرری کررآن برروی اسررت  آن برروی

                            (1/439-441) 
 

 
دهد به همین دلیل است کره    ار نه جلوه می در نظر انسان حقیقت رازاه حسد همهنین 

 دیدند:  رزیدند ا  را زر  می برادران یوسم به خاطر حسدی که به ا  می
 چشم به را وسمی دیدند می زر 

 
 خشرم    برود  حسودی را اخوان هکچون 

                                (4/3257) 
 

 خشم
یعنی انسان برای آنکه به شرناخت درسرت    تعادل ر حی است؛ داشتن ،یکی از لوازم معرفت

در حالرت ر حری    ،کنرد  باید جر آنکه از ابرار دقیرق   سرالمی اسرتفاده مری     ،دست پیدا کند
تی اسرت کره   ... از جمله حالا یر قرار داشته باشد. غم، اند ه، شادی، مستی، ترس متعادلی ن

ی از ایرن حرالات نیرر    درک درستی از حقیقت نداشته باشد. یک ،هاممکن است انسان در آن
اسرتقامت ر ح انسران را   یکی از زناهان برر  در نگر  مولانا،  عنوان بهخشم است. خشم 

زند که توانایی درک درست حقیقت  می هم بهای  زونه برد   تعادل ر حی ا  را به از بین می
دانستن این قروای در نری بررای انتقرال ادراکرات       انگیر . نیکلسون با شبرهدده را از دست می

انگیر است که هرچه را بردان بنگرری    قوا   تمایلات نفس دنی  سیلة انتقالی شبره»زوید:  می

قیقی جملة هستی را مشراهده  اتحاد ح ،آلود کردن این خیال  هم. عار، با نابود«بینی د  می»
 (.73 :ا ل دفتر ،1378 ،)نیکلسون «کند می

 چشرم  ز شرد  هرد  بشکست، یچون یک
 کنررد احررول را مرررد شررروت   خشررم
 شررد پوشرریده هنررر آمررد، غرررض چررون

 

 خشرررم   مررریلان از زرررردد احرررول مررررد 
 کنررررررد مبرررررردل را ر ح زاسررررررتقامت

 شررد دیررده سرروی برره دل از حجرراب صررد
                              (1/332-334) 

 

 
توانرد بره    بیند   نمی فقک قسمتی از حقیقت را می ،انسانی نیر که احول   اعور شده باشد

 برای ابلیس افتاد: که همان اتفاقی ،همة حقیقت دست پیدا کند
 اعرروری سیابلرر همهررو نباشرری تررا
 دیرررند نشیرررد   آدم نیطررر ،دیرررد

 

 ابترررری چرررون نررره مینررر نرررد،یب مینررر 
 دیر ند نشیر ب جرران  آن د،یر د جرران  نیا

                             (4/1616-1617) 
 

 
کره  - یکی دیگر از آفات خشم این اسرت کره نرور دل انسران   خاصریت آینگری دل را      

 برد: از بین می - سیلة بازتاب حقیقت است
 سرررطبر دانمررراهی  ترررو شررراهان دل در

 زشرت   قت دل در هستچراغی  یک
 

 ابررر ریررز غفلررت ز شررد زرره زرره زرچرره 
 طشررت ریررز دیررآ حرررص   خشررم  قررت

                             (5/3959-3960) 
 

 بافی و در وهم و خیال زیستن یالخ
بینری مولانرا کره       ایرن برا جرران    کنرد یرا در آینرده    ر زذشته زندزی میبا، یا د انسان خیال

 ؛ بنرابراین، داند خدا می . ا  ماضی   مستقبل را پردةدر تضاد قرار دارد ،زیستن در حال است
از مواجره با  ترس ا  در زمرة زناهان قرار زیرد. در نظام فکری مسئلهل نیست که این دلی بی

شرود   خواهی   بسیاری از عوامرل دیگرر موجرب مری     زیاده ،  ناتوانی ضعم تنبلی، ،حقیقت
امرن  دسرت بره د   ،دنبال حقیقت باشرند ای اینکه به حقیقت بپردازند   بهج به ها انسان از برخی
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قیقی جملة هستی را مشراهده  اتحاد ح ،آلود کردن این خیال  هم. عار، با نابود«بینی د  می»
 (.73 :ا ل دفتر ،1378 ،)نیکلسون «کند می

 چشرم  ز شرد  هرد  بشکست، یچون یک
 کنررد احررول را مرررد شررروت   خشررم
 شررد پوشرریده هنررر آمررد، غرررض چررون

 

 خشرررم   مررریلان از زرررردد احرررول مررررد 
 کنررررررد مبرررررردل را ر ح زاسررررررتقامت

 شررد دیررده سرروی برره دل از حجرراب صررد
                              (1/332-334) 

 

 
توانرد بره    بیند   نمی فقک قسمتی از حقیقت را می ،انسانی نیر که احول   اعور شده باشد

 برای ابلیس افتاد: که همان اتفاقی ،همة حقیقت دست پیدا کند
 اعرروری سیابلرر همهررو نباشرری تررا
 دیرررند نشیرررد   آدم نیطررر ،دیرررد

 

 ابترررری چرررون نررره مینررر نرررد،یب مینررر 
 دیر ند نشیر ب جرران  آن د،یر د جرران  نیا

                             (4/1616-1617) 
 

 
کره  - یکی دیگر از آفات خشم این اسرت کره نرور دل انسران   خاصریت آینگری دل را      

 برد: از بین می - سیلة بازتاب حقیقت است
 سرررطبر دانمررراهی  ترررو شررراهان دل در

 زشرت   قت دل در هستچراغی  یک
 

 ابررر ریررز غفلررت ز شررد زرره زرره زرچرره 
 طشررت ریررز دیررآ حرررص   خشررم  قررت

                             (5/3959-3960) 
 

 بافی و در وهم و خیال زیستن یالخ
بینری مولانرا کره       ایرن برا جرران    کنرد یرا در آینرده    ر زذشته زندزی میبا، یا د انسان خیال

 ؛ بنرابراین، داند خدا می . ا  ماضی   مستقبل را پردةدر تضاد قرار دارد ،زیستن در حال است
از مواجره با  ترس ا  در زمرة زناهان قرار زیرد. در نظام فکری مسئلهل نیست که این دلی بی

شرود   خواهی   بسیاری از عوامرل دیگرر موجرب مری     زیاده ،  ناتوانی ضعم تنبلی، ،حقیقت
امرن  دسرت بره د   ،دنبال حقیقت باشرند ای اینکه به حقیقت بپردازند   بهج به ها انسان از برخی
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برافی در راه   آفتی که خیال خود باشند. ل آمال   آرز هایدنبابه خیال دراز کنند   در خیال،
 ،در اقرع  کنرد.  این است که این امرر زراه حقیقرت را دزرزرون    ار نره مری       ،معرفت دارد

نفری   ،رابر آن قرار زیردبرا که دربا، ا ست   هر حقیقتی  حقیقت ا  برساخته از ذهن خیال
 کند: می
  وسم اندر چشم اخروان چرون سرتور   ی

  دیرررد ال برررد مرررر ا  را زشرررت یررراز خ
 

 چررو حررور یعقرروبی انرردر چشررم یهررم   
 ناپدیرررد یاصرررل چشرررم فررررع   چشرررم

                                   (2/609-610) 
 

 
 میبررر   طمرررع الیرررخ    هرررم عرررالم
 نقشرررربند الیررررخ نیررررا هررررای نقررررش

 

  
 عظررریم سرردی  ییکررر را رهررر   هسررت 
 زرنرد  شرد  برد،  هکر  هکر  را لری یخل چون

                                (5/2648-2649) 
 

 پندار کمال
شرود   است. پندار کمال موجب مری  «پندار کمال» ،شناسی در معرفت موانعترین  مرمیکی از 

شردن  این موضروع سربب دزرزرون    ل   عاری از هر عیب   نقصی ببیند  انسان خود را کام
 مولروی از کنرد.   انسان را دچار عجب   غر ر مری  د  شو دن آن میداحقیقت    ار نه جلوه

دارد   بیران   بررد   انسران را از آن برحرذر مری     ها نام می بدترین بیماری عنوان به ،پندار کمال
 بود:« منه أنا خیرٌ»بان   ،مرم زمراهی ابلیس یکی از دلایل کند که می

 ذ الجرررلال سررروی برررهپررررد  زآن نمررری
 علترررررری بتررررررر ز پنرررررردار کمررررررال

 ات برررس خرررون ر د از دل   از دیرررده
 بررده اسررت« أنررا خیررری»علررت ابلرریس 

 

 برررد خررود را کمررال   کررا  زمررانی مرری   
 نیسرررت انررردر جررران ترررو، ای ذ  دلال   
 ترررا ز ترررو ایرررن معجبررری بیرررر ن شرررود  

 هسرت  ین مرض در نفرس هرر مخلرو     
                                (1/3212-3215) 

 
 شیخرو  ردکر  صنعت   دیشیخو عاشق

 

 کررریش اسرررت مرررار سرررر را مررراران دم 
                                         (3/2768) 

 

پندارنرد تنررا کارهرای خودشران درسرت       مری  ،اند خویشخودشیفتگانی که عاشق افعال 
 ای هستند که با حقیقرت کراری ندارنرد      ماران پست   فر مایهمانند است   به زفتة مولوی 

آنهه را که مانند خرود فر مایره اسرت خواهران      ،انسان فر مایه: »اند خویشر  دم  فقک دنباله
 (.1215، دفتر سوم: 1378نیکلسون، ) «کند است   پرستش می

 
 گیری نتیجه

 ؛آید دست نمیتعقل به کارزیری بهاز راه یادزیری علم منطق    فقکمعرفت  ،در نگاه مولانا
 غیرمعرفتری  عوامرل یکری از ایرن    چراکه عوامل غیرمعرفتی بسیاری بر شناخت تأثیرزذارنرد. 

 یمرمر  مرانع  بگرذارد   شناسری ترأثیر    بر معرفرت تواند  می خاصی یها با ر  است که زناه 
 رزی، منیرت   غرر ر،    حررص   طمرع، غررض    ماننرد  یزناهران باشرد.  انسران  برای شناخت 

جویی از دیگرران   ندیردن عیروب     پرستی، قیاس نابجا، عیب بدزمانی، خشم، حسد، شروت
ابررار شرناخت،   برردن   ازبرین  ماننرد هرایی   خویش، تقلید، در  هم   خیال زیستن  ... برا ر   

ر نرره   تعررادل ر حرری انسرران،  ابررردن  ازبررینخاصرریت آینگرری دل، بررردن  ازبررینفرافکنرری، 
زذارنرد   مرانع از دسرتیابی انسران بره       کردن حقیقت  ... بر شناخت انسان تأثیر میدزرزون

 شوند. معرفت حقیقی می
 

 نوشتپی
1. Epistemology 
2. properly disposed heart 

 
 منابع

 (. ترجمة حسین انصاری. نشر اسوه. قم.1383. )قرآن کریم 

    الرردین  ترجمررة سررید جررلال فلسررفه.کلیررات  (.1392) .آر م اسررتر لپرراپکین، ریهررارد
 ترران. حکمت. نرم. مجتبوی. چ بیست

 نقرد     .«با تکیه بر آرای آزوسرتین قردیس   تأثیر زناه بر معرفت» (.1384) .پورسینا، زهرا
 .373 -369 صه. 38   37 شمارة نظر.
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